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مقدّ﹝﹦ مؤلفّ

 دوستان سلام! 

از  خیلی  می‌شوند.  آشنا  آن  با  تحصیلی  هفتم  پایه  از  دانش‌آموزان  که  است  پایه‌ای  دروس  از  عربی  درس 
دانش‌آموزان تصوّر می‌کنند که عربی هم مثل بعضی از دروس خواندنی است و با حفظ کردن و خواندن مطالب 
ت پیشنهاد ما 

ّ
کتاب درسی در شب امتحان هم می‌توان نمرهٔ کامل گرفت؛ امّا واقعاً این‌گونه نیست. به همین عل

همیشه به دانش‌آموزان این بوده که برای این درس اهمیتی همانند دروس پایه‌ای مثل ریاضی قائل باشند و به 
این نکته توجّه کنند که در این درس به تمامی نکاتی که از پایه هفتم تا دوازدهم می‌آموزند برای امتحان نهایی 
ی بر قواعد و اصول ترجمه و تجزیه و 

ّ
ت سعی کردیم در این کتاب یک مرور کل

ّ
نیاز خواهند داشت. به همین عل

ترکیب عربی دهم و یازدهم که در واقع عربی هفتم، هشتم و نهم را نیز در بر می‌گیرد برای یادآوری و یادگیری در 
ابتدای کتاب بیاوریم. در ادامه نیز در قالب 4 درس عربی دوازدهم تمامی متن‌های دروس به صورت تحت‌اللفظی 
و روان ترجمه شده است و به تمامی تمارین کتاب درسی پاسخ و در صورت نیاز توضیح داده شده است. لغات 
هر درس به همراه مترادف و متضاد و جمع‌های مکسّر نیز در هر درس آمده است. در پایان هر درس نیز تمامی 
سؤالات امتحانات نهایی متناسب با هر درس از سال 98 تاکنون گردآوری شده است و همچنین دو آزمون تألیفی 
‌20نمره‌ای برای هر درس در نظر گرفته شده است و به تمامی این موارد نیز پاسخ داده شده است. در انتهای 
کار نیز سه آزمون نهایی عربی دوازدهم که در قالب این 4 درس نیامده به صورت مستقل آمده است؛ تا هم از 
تکرار جلوگیری شده باشد و هم محک جدی برای سنجش اطلاعات دانش‌آموزان عزیز باشد. امیدواریم با تألیف 
این کتاب توانسته باشیم در کسب نمرهٔ 20 در این درس مهم کمک شایانی به دانش‌آموزان عزیز و محترم این 
مرز و بوم کرده باشیم. در پایان بر خود لازم می‌دانیم از نشر دریافت و مدیریت محترم آن دکتر سبطی و تمامی 

همکاران عزیز و زحمتکش انتشارات بابت چاپ این کتاب تشکّر ویژه داشته باشیم.

ق باشید
ّ

پیروز و موف

دݥکترݥ علیݥ فیلیݥ ـݥ دݥکترݥ پیماݥنݥ بوݥذݥرݥیݥ
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مروری بر عربی دهم و یازدهم�	 00
 اگر به مباحث عربی دهم و یازدهم تسلّط دارید از درس اوّل )صفحهٔ 31( شروع کنید.

 قواعد

انواع کلمه در عربی

کلمه در عربی  سه نوع است: اسم - فعل - حرف

معرفی سه نوع کلمه: ‌

الف( اسم: �کلمه‌ای است که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می‌شود،‌ مانند: الکتاب،‌ القلم، المدرسة و ...

ب( فعل: �کلمه‌ای است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته، حال و یا آینده دلالت دارد؛ مانند: ‌ذَهَبَ 
)رفت(‌، یذهبُ )می‌رود(، سیذهبُ )خواهد رفت(‌

ج( حرف: �کلمه‌ای است که به خودی خود مفهوم مستقل و کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر کلمه‌ای که نه اسم باشد و نه فعل، 
حرف محسوب می‌شود؛ مانند: مِن )از(، في )در(، إلی )به، به سوی(

نشانه‌های شناخت اسم:‌

1- هر کلمه‌ای که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعلّم، التلمیذ، القلم و ... .

( داشته باشد؛ مانند: معلّمٌ، تلمیذاً، قلمٍ و ... . ٌـ ٍـ ًـ 2- هر کلمه‌ای که تنوین )
3- هر کلمه‌ای که مضاف )اضافه شده( باشد؛ مانند: معلّم المدرسة، کتابه و ... .

4- هر کلمه‌ای که آخر آن تاء گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... .

5- هر کلمه‌ای که پس از حروف جر )مِن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: مِن المدرسة، إلی البیت و ... .

اسم از نظر جنس: مذکّر - مؤنّث

1. مذکّر: اسمی است که بر جنس »نر« دلالت دارد؛ مانند: محمّد، محمود، الدیك )خروس(، الثّور )گاو نر(.

2. مونّث: اسمی است که بر جنس »مادّه« دلالت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الدّجاجة )مرغ(، البقرة )گاو مادّه(.

هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مونّث. � 

علامت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طالِبَة، تلمیذَة، امّا مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طالِب، تلمیذ. � 

اسم‌هایی مانند جَزیرَة و شَجَرة چون علامت »ة« دارند، مؤنّث به شمار می‌آیند. � 

اسم از نظر عدد )تعداد(: مفرد - مثنّی -  جمع

1. مفرد: اسمی است که بر یک شخص یا یک چیز دلالت می‌کند؛ مانند: التّلمیذ، المعلّم، المدرسة و ... .

2. مثنّی: اسمی است که بر دو شخص یا دو چیز دلالت می‌کند و دو علامت دارد:

الف( »انِ«؛ مانند: طالِبانِ، طالِبَتانِ، معلّمانِ، معلّمتانِ.

َـ یْنِ«؛ مانند: طالِبَیْنِ، طالِبَتَیْنِ، معلّمَیْنِ، معلّمَتَیْنِ. ب( »
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3. جمع: اسمی است که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلالت می‌کند و تقسیم می‌شود به:

الف( »جمع مذکّر سالم«؛ که با افزدون »ونَ« یا »ینَ« به انتهای اسم مذکّر ساخته می‌شود؛ مانند: معلّم+ »ونَ« یا »ینَ« ← معلّمونَ، 

معلّمینَ.

ب( »جمع مؤنّث سالم«؛ که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤنّث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می‌شود؛ مانند: معلّمة+ ات ← معلّمات.
ج( »جمع مکسّر«؛ یعنی »شکسته« که در آن شکل مفرد کلمه تغییر می‌کند و به عبارتی در هم می‌شکند؛ مانند: حَدیقَة ← حَدائِق؛ 

مِفْتاح ← مَفاتیح؛ طِفْل ← أطفال؛ عِبْرَة ← عِبَر.

 کلمات »أبیات، أصوات، أوقات و أموات« جمع مکسّر هستند نه جمع مؤنّث سالم؛ مفرد آن‌ها به ترتیب عبارت است 
از: »بَیت، صَوت، وَقت، مَیت«.

اسم اشاره

به اسمی که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء مورد نظر اشاره می‌کنیم، اسم اشاره گفته می‌شود و عبارت است از: 

»هذا« اسم اشاره برای مفرد مذکّر
هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب(

»هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید(»ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذکّر
»تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب(»هذان« اسم اشاره برای مثنّای مذکّر
»هاتان« اسم اشاره برای مثنّای مؤنّث

به معنای »این‌ها« برای اشاره به نزدیک )قریب( »هؤلاء« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 

به معنای »آن‌ها« برای اشاره به دور )بعید( »اُولئك« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤلاء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( 

محسوب می‌شوند.

 به اسم »ال« داری که پس از اسم اشاره و برای توصیف و توضیح آن می‌آید »المُشار إلیه« گفته می‌شود؛ مانند:

هذا المعلّم – ذلك الكتاب – هؤلاء التّلاميذ

 برای اشاره به جمع غير عاقل )غير انسان( از اسم اشارۀ مفرد مؤنّث »هذه« یا »تلك« استفاده می‌کنیم؛ مانند:

   هذه         أشجارٌ       ؛    تلك          بیوتٌ
جمع مکسّر
غیر عاقل

اسم اشاره
مفرد مؤنّث

جمع مکسّر
غیر عاقل

اسم اشاره
مفرد مؤنّث

	

انواع فعل از نظر زمان

1. ماضی )ماضٍ(: فعلی است که بر زمان گذشته دلالت دارد؛ مانند: ذهبتُ: رفتم.
2. مضارع: فعلی است که بر زمان حال و آینده دلالت می‌کند؛ مانند: أذهبُ: می‌روم.

3. مستقبل )آینده(: فعلی است که بر زمان آینده دلالت می‌کند و با افزودن »سَـ« یا »سوفَ« بر سر فعل مضارع ساخته می‌شود؛ 
مانند: سأذهبُ، سوفَ أذهبُ: خواهم رفت.

اگر بر سر فعل‌های ماضی یکی از حروف»أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ، تَـ ، یَـ ، نَـ« بیاید به فعل مضارع تبدیل می‌شود؛  � 

مانند:

هَبَ ← أذهَبُ، تَذهبُ، یَذْهبُ، نَذهبُ.
َ

ذ
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و البَیتُ یَعرِفُه و الحِلُّ و الحَرَمُ 		 هذا الّذي تَعرفُ البَطحاءُ وَطْأَتَه

قيُّ الطّـاهرُ العَلَمُ قيُّ النَّ هـذا التَّ 			  هِمُ هذا ابنُ خَـیرِ عـبادِ الله کُـلُّ

العُربُ تَعرِفُ مَن أنکَرتَ و العَجَمُ 		 و لَیسَ قَولُك: مَن هذا؟ بِضائِره

این کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می‌شناسد. و خانۀ ]خدا[ و بیرون و محدودۀ اِحرام، او را می‌شناسند. این فرزندِ بهترینِ همهٔ 

بندگان خداست. این پرهیزگارِ پاکِ پاکیزۀ بزرگ قوم است.

و این گفتۀ تو که »این کیست؟« زیان رساننده بدو نیست. عرب و غیرعرب کسی را که تو انکار کردی می‌شناسند.

 ترجمۀ تحت اللفظی و روان متن

موَيّالعَصرشُعراء مِنالفَرزدَق
ُ
عامالحالیةبالکُویتمِنطقةفيوُلِدَالأ

ثلاثةٍ و 
عشرین

بالبصرةو عاشَالهجرةبعد

اموی عصرشاعرانازفرزدق
است

متولّد 
بیست و سالکنونیدر کویتمنطقه‌ایدرشد

و زندگی هجرتپس ازسه
در بصرهکرد

فرزدق از شاعران دورۀ اموی است در منطقه‌ای در کویت کنونی در سال 23 هجری به دنیا آمد و در بصره زیست.

سَألَهعلی )ع(أمیرالمؤمنینَإلیأبُوهجاءَ بِهالأیّاممِنیَومفي
َ
قالَوَلدِه؛عنالإمامُف

َ
ف

آورد روزهاازروزیدر
به پدرشاو را

پس پرسید علی )ع(امیرمؤمنانسوی
پس گفت:فرزندشدربارۀاماماز او

در روزی از روزها پدرش او را نزد امیرمؤمنان حضرت علی )ع( آورد؛ امام از او دربارۀ فرزندش پرسید، پس گفت:

قالَعظیماً «شاعِراًیَکُونُیَکادُابْني»هذا
َ
مهُلِوالِدِهِ:الإمامُ )ع(ف القُرآنَ«»عَلِّ

قرآنبیاموز او رابه پدرشامامپس گفتبزرگشاعریبشودنزدیک استپسرماین

این پسرم نزدیک است که شاعری بزرگ شود. پس امام )ع( به پدرش گفت: به او قرآن بیاموز.

مَه عَلَّ
َ
خُلفاءَإلی الفَرزدقُرَحلَثمَّتَعلیماًالقرآنف

بَني 
ة اُمَیَّ

جَوائِزَهمو نالَوَ مَدَحَهمبالشّام

پس آموخت 
به فرزدقرفتپس آموختنیقرآناو را

بنی خلفایسوی
و مدح کرد در شامامیه

آنان را
و به دست 

جوایزشان راآورد

پس بی گمان به او قرآن را آموخت؛ سپس فرزدق به نزد خلفای بنی امیه در شام رفت و آنان را مدح کرد و جوایزشان را به دست آورد.

الدّرس الرّابع )درس چهارم(�	
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ه»أناالفرزدقُ:فقالَحاضِراًالفرزدقُو کان
ُ
رائعاًإنشاداًالقصیدةَهذهأنشَدَثمجیدةً«معرفةًأعرِف

پس حاضرفرزدقو بود
گفت

می‌شناسم منفرزدق
او را

زیباسرودنیقصیده رااینسرود سپسخوبشناختنی

و فرزدق حاضر بود. پس فرزدق گفت: »من او را به خوبی می‌شناسم.« سپس این قصیده را به زیبایی سرود.«

هو البیتُوَطْأتَهالبَطحاءُتَعرفُالّذيهذا
ُ
الحَرَمُو الحِلُّیَعرف

و منطقۀ احرامو بیرون احراممی‌شناسد او راو خانهقدمگاهشسرزمین مکّهمی‌شناسدکسی است کهاین

این کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می‌شناسد و خانۀ ]خدا[ و بیرون و منطقۀ احرام او را می‌شناسند.

قيُّهذاکلّهماللّهعبادِخیرابنُهذا قيُّالتَّ العَلمالطّاهِرالنَّ

بزرگ قومپاکیزهپاکپرهیزگاراینهمه‌شانخدابندگانبهترینپسراین

این فرزند بهترین همۀ بندگان خداست. این پرهیزگار پاک پاکیزۀ بزرگ قوم است.

و العَجَمُأنکَرتَمَنتَعرِفُالعُربُبِضائِرههذامَنقَولُكو لیسَ

زیان رساننده اینکیستسخن توو نیست
تو انکار کسی کهمی‌شناسدعرببه او

و غیرعربکردی

و این گفتۀ تو که »این کیست؟« زیان رساننده بدو نیست. عرب و غیرعرب کسی را که تو انکار کردی می‌شناسند.

صّ )دربارۀ متن(  حَول النَّ

رس )براساس متن درس پاسخ کوتاه بنویس.(   اُکتُب جواباً قَصیراً، حَسب نَصّ الدَّ

 کیف کان حُبّ الفرزدق لأهل البیت )ع( عند خُلفاء بنی أمیّة؟ عشق فرزدق به اهل بیت )ع( نزد خلفای بنی امیه چگونه بود؟.1 

ه. )فرزدق دوستی‌اش را پنهان می‌کرد.(       کانَ الفرزدقُ یَسترُ حُبَّ

 مَن جاء بالفَرزدقِ إلی أمیر الؤمنین )ع(؟ چه کسی فرزدق را نزد امیرمومنان )ع( آورد؟.2 

     أبوه )پدرش(

  مَتی جَهَرَ الفَرزدقُ بِحُبّه لأهل البیتِ )ع(؟ فرزدق چه زمانی علاقه‌اش به اهل بیت را آشکار کرد؟.3 

       لمّا حجّ هشام بن عبدالملک في أیّام أبیه. )هنگامی که هشام بن عبدالملک در روزگار پدرش حج گزارد.(

 أیَن وُلِدَ الفَرزدقُ؟ و أینَ عاشَ؟ )فرزدق کجا به دنیا آمد؟ و کجا زندگی کرد؟(.4 

      وُلِدَ في منطقة بالکویت الحالیة و عاشَ بالبصرة. )در منطقه‌ای در کویت کنونی به دنیا آمد و در بصره زندگی کرد.(

 في أيّ عصرٍ کان الفرزدق یَعیشُ؟ )فرزدق در کدام دوره زندگی کرد؟(.5 

      في العَصر الُامَويّ )در عصر اموی(

إلی مَن رَحَلَ الفَرزدقُ بالشّام؟ )فرزدق در شام نزد چه کسی رفت؟(.6 

    رَحلَ إلی خُلفاء بني أمیّة )نزد خلفای بنی امیه رفت.(
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 قواعد درس چهارم 

 مفعول مطلق

مصدری هم‌ريشه1 با فعل جمله است و به صورت تأكيدی يا نوعی می‌آيد. به اين چهار جمله و ترجمۀ آنها دقّت كنيد:

1- اِستَغْفَرتُ الَلّه:‌ از خداوند آمرزش خواستم.

2- اِستَغْفَرتُ الَلّه استِغفاراً: از خداوند بی‌گمان آمرزش خواستم.

3- اِستَغْفَرتُ الَلّه استِغفاراً صادقاً: از خداوند صادقانه آمرزش خواستم.

4- اِستَغْفَرتُ الَلّه استِغفار الصّالِحين: از خداوند مانند درستكاران آمرزش خواستم.

به مصدر »اِستِغفار« در مثال شماره 2 »مفعول مطلق تأكيدی« گفته می‌شود که در آخرِ جمله می‌آید و در ترجمۀ فارسی‌ آن از 

قيدهای‌ تأكيدی مانند »بی‌گمان«، »حتماً« و »قطعاً« استفاده می‌كنيم.

مفعول مطلق تأكيدی: وقوع يک فعل را مورد تأكيد قرار می‌دهد؛ مانند:

اِستَغْفَرتُ الَلّه استِغفاراً: بی‌گمان، از خدا آمرزش خواستم.

اُذكروا اللّه ذِكراً: حتماً خدا را ياد كنيد.

اِصبِروا علی المشاكِل صَبراً: حتماً در برابر مشكلات صبر كنيد.

مفعول مطلق نوعی: گاهی مفعول مطلق به كمک كلمۀ بعد از خودش كه صفت يا مضاف‌اليه است، نوعِ انجام گرفتنِ فعل را 

بيان می‌كند؛ مانند »استغفار« در مثال شماره 3 و 4 و به آن مفعول مطلق نوعی گفته می‌شود؛ به مثال‌ها توجّه كنيد:

اِستَغْفَرتُ الَلّه استِغفاراً صادِقاً: از خداوند صادقانه آمرزش خواستم.

اِستَغْفَرتُ الَلّه استِغفار الصّالحين: از خداوند مانند درستكاران آمرزش خواستم.

اُذكروا الَلّه ذِكراً كثيراً: خدا را بسيار ياد كنيد.

يَعيشُ البخيلُ عيشَ الفقراء: خسيس مانند فقيران زندگی‌ می‌كند.

در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی كه مضاف واقع شده است از قيد »مانند« استفاده می‌كنيم.

در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی كه موصوف واقع شده است می‌توانيم صفت را به صورت قيد ترجمه كنيم و نيازی به ترجمۀ 

مفعول مطلق نيست؛ مثال:

تَجتهدُ الُامُّ لتربية اُولادها اجتهاداً بالغاً: مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تلاش می‌كند.

اِستَغْفَرتُ الَلّه استِغفاراً صادقاً: ‌از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

يادآوری

مفعول مطلق تأكيدی: مصدری از ريشۀ فعل جمله است كه بر انجام فعل تأكيد می‌كند و تنهاست. )يعنی صفت يا مضاف‌اليه 

ندارد.(

مفعول مطلق نوعی: مصدری از ريشۀ فعل جمله است كه نوع و چگونگی انجام فعل را بيان می‌كند و تنها نيست. )يعنی صفت 

يا مضاف‌اليه دارد.(

 1( صفتِ مفعول مطلق نوعی می‌تواند علاوه بر صفت مفرد به صورت جمله )جملهٔ وصفيه( نيز بيايد؛ مانند:

هو يَتلو القرآنَ‌ تلاوةً                تؤثّر في قلبي: او قرآن را به گونه‌ای تلاوت می‌كند، كه در قلبم اثر می‌گذارد.

1.  هم‌ريشه يعنی سه حرف اصلی فعل و مفعول مطلق )مصدر( يكی باشد؛ مثلًا در »استغفرتُ استغفاراً« ريشۀ هر دو »غ ف ر« است.

صفت

مضاف‌الیه

صفت

مضاف‌الیه

جملهٔ وصفيه مفعول مطلق نوعی
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 التّمارین )تمرین‌ها(

 التّمرین الأوّل )تمرین اوّل(

ن العبارة الفارسیّة القریبة من العبارة العربیّة في المعنی. )عبارت فارسی نزدیک به عبارت عربی در معنا را مشخّص کن.( الف عَیِّ

 لا یُؤمنُ أحدُکمُ حتّی یُحبّ لِخیه ما یُحبُّ لِنَفسه.  )هیچ‌یک از شما ایمان ندارد مگر اینکه هرچه را برای خودش دوست می‌دارد برای دیگران نیز -1 
دوست بدارد.(

دا  )هرگاه تو انسان بزرگی را اکرام کنی او را از آن خود کرده‌ای و هرگاه انسان فرومایه‌ای -2  ئیمَ تَمَرَّ  إذا أنتَ أکرَمتَ الکریمَ مَلَکْتهَ و إن أنتَ أکرَمَتَ اللَّ
را اکرام کنی سرکشی می‌کند.(

ملِ.  )دانا خانه‌اش را بر روی صخره می‌سازد و نادان آن را روی شن می‌سازد.(-3  خر و الجاهِلُ یَبنیه علی الرَّ  العاقِلُ یَبني بَیته علی الصَّ
نَب.  )روباه چیزی را ادعا کرد و خواست. به او گفته شد آیا شاهدی داری؟ گفت: دُم ]من[(-4  علبُ شیئاً و طَلَب قیلَ هل من شاهدٍ قالَ الذَّ عَی الثَّ  اِدَّ
 مَن سَعَی رَعی و مَن لَزِمَ المَنامَ رَأی الأحلامَ.  )هرکس تلاش کند می‌رسد ]به چیزی که می‌خواهد [ و هرکس بخوابد رؤیا می‌بیند.(-5 
ملَةِ أنبَتَ لَها جَناحَینِ.  )هرگاه خدا نابودی مورچه را بخواهد به او دو بال می‌دهد.(-6   إذا أرادَ اللّهُ هَلاك النَّ
 مُدّ رِجلَك عَلی قَدرِ کِسائِك.  )پایت را به اندازۀ جامه‌ات دراز کن.(-7 
 عِندَ الشّدائد یُعرَف الإخوان.  )هنگام سختی‌ها، دوستان شناخته می‌شوند.(-8 

در پریشان حالی و درماندگی 8 دوست آن باشد که گیرد دست دوست	

فزون گرددش کِبر و گردن کشی 2 چو با سِفله گویی به لطف و خوشی	

مور همان به که نباشد پَرَش 6 آن شنیدی که حکیمی چه گفت؟	

نسازد خردمند ازو جای خواب 3 به جویی که یک روز بگذشت آب	

تنِ دوست و دشمن بدان در مبند 1 هرآن‌ چیز کانَت نیابد پسند	

ز معروفان گواهش بود دنبال 4 ز روباهی بپرسیدند احوال	

5 هرکه رَود چَرَد و هر که خُسبد خواب بیند.

7 پایت را به اندازۀ گلیمت دراز کن.

 التّمرین الثّاني )تمرین دوم(

ب عیّن اسم الفاعل و اسم المبالغة و اسم التفضیل في الحَدیثَین التالَیّین. )اسم فاعل و اسم مبالغه و اسم تفضیل را در دو حدیث زیر 

مشخّص کن.(

واضُعَ آلَة -1  فا فَلذلك الحکمةُ تَعمُرُ في قَلب المُتَواضع و لا تَعمُرُ في قَلب المَتکَبر الجَبّار، لأنّ اللّه جَعَلَ التَّ هلِ و لا یَنبُتُ في الصَّ رعَ یَنبُتُ في السَّ  إنَّ الزَّ

رَ مِن آلة الجَهل. کَبُّ العَقلِ وَ جَعَل التَّ

کشت در دشت می‌روید و بر تخته سنگ نمی‌روید و همچنین حکمت در دلِ فروتن ماندگار می‌شود و در دل خود بزرگ‌بین ستمگر ماندگار نمی‌شود؛ 

زیرا خدا فروتنی را ابزار خرد و خودبزرگ‌بینی را از ابزار نادانی قرار داده است.

بُها أحَقُّ بِالإجلالِ مِن -2  مُ نَفسِه و مُؤدِّ  مَن نَصَبَ نَفسَه للنّاس إماماً فَلیبدأ بِتعلیم نَفسِه قَبل تَعلیم غیره وَلْیَکُن تَأدیبه بِسیرَته قَبل تَأدیبه بِلِسانه؛ و مُعَلِّ

بِهم. مِ النّاسِ و مُؤَدِّ مُعَلِّ

اسم تفضیل: أَحَقّ اسم مبالغه: الجَبّار.	 ب.	 م – مُؤدِّ ر – مُعَلِّ پاسخ: اسم فاعل: المُتواضِع – المُتکَبِّ
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ج اُکتُب المحلّ الإعرابيّ لما تَحته خَطّ.

هلِ  مجرور به حرف جر / الحکمةُ  مبتدا / الجَبّار  صفت / التّواضُع  مفعول / الجَهلِ  مضاف‌الیه السَّ

مُ  مبتدا / أحَقُّ  خبر / الإجلالِ  مجرور به حرف جر / النّاسِ  مضاف‌الیه. نَفسَ  مفعول / للّناسِ  جارو مجرور / نَفسِ  مضاف‌الیه / مُعَلِّ

 التّمرین الثّالث )تمرین سوم(

مّ تَرجِمهُ )پاسخ درست را مشخّص کن؛ سپس آن را ترجمه کن.(
ُ
حیحَ؛ ث د عیّن الجواب الصِّ

یَذکُرُ  -1  رُ  	 یُذَکِّ رُ  )به یاد می‌آورد( 	 یَتَذَکَّ رَ )به یاد آورد(:	 مضارع تَذَکَّ
م  -2  تَعَلُّ تَعلْیم  )یاد دادن(	 عِلْم  	 مَ )یاد داد(:	  مصدر عَلَّ
جالَسَ  )همنشینی کرد(-3  جلَسَ  	

َ
أ جَلَسَ  	  ماضی مُجالَسَة )همنشینی کردن(:	

تَقاطُع  -4  اِنقِطاع  )بریده شدن(	 تَقطیع  	  مصدر اِنقَطَعَ )بریده شد(:	
اِقترِب  -5  ب  	 قَرَّ بْ  )نزدیک شو(	 تَقَرَّ بَ )نزدیک شد(:	  امر تَقَرَّ
یَقتَعِدُ  -6  یَتَقاعَدُ  )بازنشست می‌شود(	 یُقعِدُ  	  مضارع تَقاعَدَ )بازنشست شد(:	
اِمتَنِعْ  )خودداری کن(-7  مانِعْ  	 اِمنَعْ  	  امر تَمتَنِعُ )خودداری می‌کنی(:	
اِستَخرَج  )خارج کرد(-8  جَ  	 تَخرَّ أخرَجَ  	  ماضی یَستَخرِجُ )خارج می‌کند(:	
اِنفَعَلَ  -9  اِستَفعَلَ  	 اِفتَعَلَ  )انجام داد(	  وزن اِستَمَعَ )گوش داد(:	
اِستَفعَلَ  10 - اِنفَعَلَ  	 اِفتَعَلَ  )انجام داد(	  وزن اِنْتَظَر )انتظار کشید(:	

 التّمرین الرّابع )تمرین چهارم(

هـ عیّن کلمةً مناسبةً للفراغ. )کلمۀ مناسبی را برای جای خالی مشخّص کن.(

. مَرّاتٍ حَولَ بَیتِ اللّهِ لأداءَ مناسِك الحَجّ. )حاجیان چندین بار، دور خانۀ خدا برای انجام مراسم حج، طواف می‌کنند.(-1  . . . . . . . . . . . . . .  الحُجّاجُ .
یَطُوفونَ   یَطبُخونَ  	 یَطرُدونَ  	 یَطرُقونَ  	

طواف می‌کنند آشپزی می‌کنند	 می‌رانند – دور می‌کنند	 می‌کوبند	
. أمامَ المَلعَبِ الرّیاضيّ. )اگر پلیس نبود قطعاً شلوغی جلوی ورزشگاه شدّت می‌یافت.(-2  . . . . . . . . . . . . . . . . رطيُّ لا شتدَّ .  لولا الشُّ

یْتُ   الزَّ لَلُ  	 الزَّ بدَةُ  	 الزُّ الازدِحام  	
روغن لغزش	 کَره	 شلوغی	

. کنتُ أمْشِي، رأیتُ حادِثاً في ساحَة المَدینَةِ. )درحالی که قدم می‌زدم، حادثه‌ای را در میدان شهر دیدم.(-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
بَینَ   بَینَما  	 جانِباً  	 عِندَ  	

میان درحالی که	 گوشه	 هنگام – نزد	
إیران. )برندۀ اوّل در مسابقه، پرچم ایران را بالا برد.(-4  . . . . . . . . . . . . . . . ولیٰ في المُباراةِ .

ُ
 رَفَعَت الفائِزَةُ الأ

عَباَءَة   عَربَة  	 عَلَم  	 عُشب  	
چادر واگن	 پرچم	 		 گیاه

ریفَة. )حاجی، سنگ سیاه در کعبۀ باعظمت را لمس کرد.(-5  . الحَجَر الأسوَد بالکَعبَة الشَّ . . . . . . . . . . . . . . .  الحاجُّ .
اِستَلَمَ   اِستَطاعَ  	 اِستَمَعَ  	 اِستَعانَ  	
لمس کرد توانست	 گوش داد	 یاری خواست	
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 لغات درس چهارم

حبال: 
َ
ـه: تارهای صوتـی »الأ وتیَِّ الأحـال الصَّ

جمع الحَبل: مفرده«
الأحلام: رویاها »مفرد: الحُلم«

عی: ادّعا کرد اِدَّ
إذ جاءَ: ناگهان آمد

اِستَلَمَ الحَجَرَ: سنگ را مسح کرد
نبَتَ: رویانید

َ
أ

نکَرَ: ناشناخته شمرد
َ
أ

اَلبَطحاء: دشت مکّه
بَینَما: درحالی که

قي:پرهیزگار اَلتَّ
دَ: نافرمانی کرد تَمَرَّ

الجافّ: خشک
الجَفاف: خشکی

جَهَرَ بِـ: آشکار کرد
اَلحِلّ: بیرون اِحرام

الدّارجَة: عامیانه
دُبّ الباندا: خرس پاندا

رَحَلَ ـَ: کوچ کرد
رَعی: چرید

رَغبَ فيه ـَ: به آن علاقه‌مند شد
موز« مز: نماد، سمبل »جمع: الرُّ الرَّ

»جمع: الرمز«
مل: شن الرَّ

دائِد: سختی‌ها الشَّ
»مفرد: الشّدیدَة«

اَلضّائِر: زیان رساننده
طافَ ـُ: طواف کرد

)مضارع: یَطوفُ(
یَران: پرواز، پرواز کردن الطَّ

اَلعُرب: عرب
اَلعَلَم: بزرگ‌تر قوم، پرچم

الغِلاف: پوشش
اَلکِبار: بزرگان

غار( )مفرد: اَلکَبیر ≠ اَلصِّ
الکِساء : جامه

: دراز کن مُدَّ
) / مضارع: یَمُدُّ )ماضی: مَدَّ

مَدَحَ ـَ: ستود
جمیل: مواد آرایشی مَوادُّ التَّ
نَصَبَ  ـَ: برپا کرد، نصب کرد

قيّ: پاک و خالص اَلنَّ
ة: جای پا، گام

َ
اَلوَطأ

ئیم: فرومایه اللَّ
لَـزِمُ المَنـام: خوابیـد )لَزِمَـهُ: بـدو آویخـت و 

رهایش نکرد + المَنام: خواب(

 مترادف

الحَیاة = العَیش
اِستَطاعَ = قَدَرَ

یَستطیعُ = یَقدر
عام = الغذاء الطَّ
مُطمئن = واثِق
زاع راع = النِّ الصِّ

وب باس، الثَّ الکِساء = اللِّ
الحَیاة= العَیش

فِرِح = مسرور
سلام = صُلح

بُنیان = بِناء
أعانَ = نَصَرَ

دار = بيت

 متضاد

غار الکِبار ≠ الصِّ
هولَة ≠ الصّعوبة السُّ

اِختفاء ≠ ظُهور
رَخُصَ ≠ غَلا

نُزول ≠ صُعود
سَهِرَ ≠ نامَ

سَعَ ضاقَ ≠ اِتَّ
مّ المَدْح ≠ الذَّ
یَصغُرُ ≠ یَکبُرُ

زاع لْم = النِّ السِّ

 جمع‌های مکسر و مفرد آن‌ها

شُعراء ← شاعر
خُلفاء ← خلیفة
جوائز ← جائزة

اُمَراء ← امیر
أعاظِم ← أعظَم

أحلام ← حُلم
شَدائِد ← شَدیدَة
عَواصِم ← عاصِمَة

رُموز ← رَمز
مَوادّ← مادّة

أحبال ← حَبل
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 سؤالات امتحانات نهایی

الف ترجم الکلمات الّتي تحتها خطّ:

)خرداد 1401 و دی 98(-1   العُربُ تَعرِفُ مَن أنکَرتَ وَ العَجَمُ. �
)دی 1400(-2  ةَ. �  رَحَلَ الفَرزدقُ إلی خُلَفاء بَني أمَیَّ
)دی 99(-3  امِ. � هُ مِن کِبار أهلِ الشَّ  إنَّ
)خرداد 1400 و خرداد 98(-4  ذي تَعرفُ البَطحاءُ وَ طأتَهُ �  هذا الَّ
)شهریور 98(-5   خافَ هِشامٌ أن یَرغَبوا فيه. �
)شهریور 98(-6   لا تَعمُرُ الحِکمَةُ في قلبِ الإنسانِ الجَبّار. �

ب عیّن المترادف و المتضادّ.

)خرداد 1401(-7  م( � بر / الذَّ  )الحیاة / الجَهل / العَیش / المَدح / الصَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب( . 		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . الف( .

)دی 1400(-8   )یَصغُرُ / یَذکُرُ / یَقدِرُ / یَکبُرُ / یَستَطیعُ / یَضحکُ( �
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب( . 		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . الف( .

)دی 99(-9   )اِختفاء – واثِق – ظُهور – سُهولة – مُطمئن – جَبَل( �
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب( . 		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . الف( .

)خرداد 98(10 - زاع( � راع - الغفّار - النِّ دَی - العُصور - الصِّ  )الِکبار - السُّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب( . 		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . الف( .

ج عیّن الکلمة الغریبة في المعنی:

)دی 99(11 - راب � د( التُّ ج( اللِباس	 ب( الثوب	  الف( الکِساء	

د  اکتب جمع الکلمة: 

)خرداد 1400(12 - � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقیر: .

هـ  ترجم الآیات و العبارات و الأشعار إلی الفارسیة:

)خرداد 1401(13 -  کانَ یَنظُرُ هِشامٌ إلی النّاسِ و مَعهُ جَماعةٌ. �
)ع( )خرداد 1401(14 -  کانَ الفَرَزدقُ حاضِراً فأنشَدَ قصیدَةً في مَدحِ الإمامِ �
)خرداد 1401(15 -  طافَ زَینُ العابِدینُ )ع( بِالبَیتِ طوافَ الأعاظِمِ. �
)دی 1400(16 -  العُربُ تَعرِفُ مَن أنکَرتَ وَ العَجَمُ. �
)دی 1400(17 -  في یومٍ مِنَ الأیّامِ جاءَ بِه أبوهُ إلی عليٍّ )ع(. �
)دی 1400 و خرداد 1400(18 -  لمّا وَصلَ إلی الحَجرِ ذَهَبَ النّاسُ جانباً فاستَلَمَهُ استِلاماً سَهلًا. �
)دی 1400(19 -  الفَرزدَقُ وُلِدَ في منطقةٍ بالکُویتِ الحالیَةِ وَ عاشَ بالبصرةِ. �
)خرداد 98(20 -  خافَ هِشامٌ مِن أن یَعرِفَهُ أهلُ الشّامِ وَ یَرغَبوا فيهِ رَغبَةَ المُحِبینَ. �
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 »آزمون تأليفی )1(

 1. )1(  تَرجم الکلمات الّتي تحتها خطّ:�

ب( مَدَحَهم و نالَ جَوائِزَهم.  الف( هذا ابني يَكادُ‌ كيونُ شاعراً عَظيماً. 	
هْل. رعَ يُنبتُ في السَّ د( إنّ الزَّ 		 ج( لَيس قَولك مَن هذا بِضائِره. 

 2. )0/5( سَعَ ـ نَصَرَ( �  عيّن المترادف و المتضاد: )أعانَ ـ ضاقَ ـ رَخُصَ ـ سَهِرَ ـ اِتَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب( . 		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . الف( .

 3. )0/25(   عيّن الكلمه الغریبة:�

ب( اِسْتَلَمَ  		 الف( اِسْتَطاعَ 
د( اِخْتِفاء  		 عیٰ  ج( اِدَّ

 اُکتبُ جمع الکلمة الّتي تحتها خطّ:  .4 

)0/25( »مُدَّ رِجْلِك علی قَدر کِسائك.« �

 ترجم الآيات و العبارات و الأشعار إلی الفارسیّة:  .5 

)0/5( الف( ﴿إنّا فَتَحنا لك فَتحاً مُبيناً﴾ �
)0/5( ب( ﴿كلّم اللّه موسي تكليماً﴾ �
)0/75( ج( وُلِدَ في مِنطقةٍ بالكوُيت الحاليَة عام ثلاثة و عشرين بعد الهِجرة. �
)0/75( ه. � د( كانَ الفرزدقُ مُحِبّاً لأهل البيت )ع( و كان يَسترُ حُبَّ
)0/75( هـ( طافَ بالبيتِ و لمّا وصلَ إلي الحَجرِ لم يَقْدر أن يَسْتَلِمَه لِكثرة الازدِحامِ. �
)0/75( دة؛ ثُمّ أنشَدَ القَصیدةَ إنْشاداً رائعاً. � و( أنا أعرِفُه مَعرفةً جَیِّ
)0/75( ز( لا يُؤمنُ أحدُكُم حتّی يُحبّ لِخيه ما يُحبّ لِنَفْسِه. �
)0/75( و البيتُ يَعرفُه و الحِلُّ و الحَرَم � ته 	

َ
ح( هذا الّذي تَعرِفُ البَطحاءَ وَ طْأ

)0/75( ئيمَ تَمَرّدا � و إنْ أنْتَ أكْرَمْتَ‌ اللَّ ط( إذا أنتَ أكْرَمْتَ الكريم مَلَكتَه 	
)0/75( نَب � قِیلَ هل مِن شاهِدٍ قال الذَّ علبُ شیئاً و طَلَب 	 عی الثَّ ی( اِدَّ
)0/75( یَران. � بونُ الوَحيدُ الّذي يَقدرُ علی الطَّ ك( الخُفّاش هو الحَيَوان اللَّ

 6.  )1(  اِنتخب التّرجمة الصحيحة: �

مْهُ القرآنَ.  الف( قالَ الإمامُ: عَلِّ
2ـ امام گفت: قرآن را به وی بياموز.  		 1ـ امام فرمود: قرآن را به او آموختی؟

ب( العُربُ تَعرِفُ مَن أنكَرتَ و العَجَمُ. 
2ـ عرب و عجم كسی را كه تو انكار كردی می‌شناسند.  1ـ عرب و غيرعرب كسی را كه تو انكار میك‌نی می‌شناسند. 	

رطيُّ لا شتَدَّ الِازدحِامُ.  ج( لَولا الشُّ
2ـ اگر پليس بود قطعاً شلوغی زياد نمی‌شد.  1ـ اگر پليس نبود قطعاً شلوغی زياد می‌شد. 	
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ظ بعض الحُروف موجودٌ في اللّهجاتِ العربيّة الدّارِجَة.  د( تَلفُّ
2ـ تلفّظ بعضی حروف در لهجه‌های عربی رسمی، وجود دارد.  1ـ تلفّظ برخی حروف در لهجه‌های عربی عاميانه، موجود است. 	

 7. )1/5( ل الفَراغات في الترجمة:‌�  كَمِّ

. ازمواد مخاطی پنهان می‌کند.  . . . . . . . . . . . در . . . . . . . . . . . الف( يَستُرُ نَفْسَه عند الجَفافِ في غِلافٍ مِن المَوادّ المُخاطيّة.               خودش را هنگام .
. پرچم ایران را بالا برد.  . . . . . . . اوّل در . . . . . . . ب( رَفَعت الفائزة الاوُلی في المباراةِ عَلَم إیران.                                             .

. صوتی ندارد.  . . . . . . . است، . . . . . . . ة.                                                         زرافه . رافة بَکماء لیس لَها أحبال صَوتیَّ ج( الزَّ

 8. )2(  عیّن الجواب الصّحیح ثمّ ترجمه:�

. . . . . . . . . . . ترجمه: . 		 یَذْکُرُ  	 رُ  یُذَکِّ 	 رُ  یَتَذَکَّ رَ« )به یاد آورد(: 	 الف( مضارع »تَذَکَّ

. . . . . . . . . . . ترجمه: . 		 اِمْتَنِعْ  	 مانِعْ  	 اِمْنَعْ  ب( امر »تَمْتَنِعُ« )خودداری می‌کنی(:	

. . . . . . . . . . . ترجمه: . 		 م  تَعَلُّ 	 تَعلیم  عِلْم  	 م« )یاد داد(: 	 ج( مصدر »عَلَّ

. . . . . . . . . . . ترجمه: . جالَسَ 	 	 أجْلَسَ  	 جَلَسَ د( ماضی »مُجالَسَة« )هم‌نشینی کردن(: 	

 9. )1/75(  میّز في العبارات: 1ـ الفاعل  2ـ المفعول 3ـ الصّفة 4ـ المضاف‌إليه   5ـ المبتدأ  6ـ الخبر  7ـ الجار و المجرور �

مَكِ«  مكُ المَدفُونُ نَفْسَه تَحتَ الطّينِ ثُمَّ يَنامُ كثيراً. هو نَوعٌ مِن السَّ »يَدفنُ السَّ

  10.)1/5(  عيّن نوع الكلمات: 1ـ اسم الفاعل 2ـ اسم المفعول  3ـ اسم التفضيل  4ـ اسم المبالغة  5ـ اسم المكان  6ـ اسم العلم �

ياضيّ ـ حَجم دُبّ الباندا عند الوِلادةِ أصْغَر مِن الفَأر  رطيُّ لا شْتَدَّ ‌الِازدِحامُ أمامَ‌ المَلْعَبِ الرِّ ر الجَبّار ـ لَولا الشُّ »الحِكمةُ لا تَعْمُر في قَلبِ المُتَكَبِّ
ـ الفَرَزْدَق مَولود الكُوَيت« 

  11.)1(  ميّز المفعول المطلق و اذكُر نوعه: �

مَه القرآنَ‌ تعليماً.  الف( عَلَّ
ب( جَلَسَ عليه جُلوسَ الُامَراءِ. 

  12.)1(  ميّز في العبارات: 1ـ المفعول المطلق  2ـ الحال  3ـ المستثنی  4ـ الفعل المجهول �

رينَ ـ عِند الشّدائدِ يُعْرَفُ الإخوان«  »أنشَدَ هذه القصيدةَ إنشاداً رائعاً ـ لا تَقل كَلاماً إلّ الحقَّ أبَداً ـ فَبَعَثَ اللّهُ النّبيّين مُبَشِّ

  13.)0/5(  عيّن الصّحيح في التحليل الصرفيّ و المحلّ الإعرابي: �

»الفائِزةُ الاوُلیٰ رَفَعَتْ عَلَمَ إیران« 
2ـ فعل ماضٍ ـ معلوم / خبر  1ـ فعل ماضٍ ـ مجهول / فاعل 	 الف( رَفَعَتْ: 	

2ـ اسم فاعل ـ مفرد ـ مؤنّث / فاعل  1ـ اسم ـ مفرد ـ مؤنّث / مبتدا	 ب( الفائزة: 	
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  پاسخنامۀ تشریحی سؤالات امتحانات نهایی

الف

2- رفت، کوچ کرد 1- انکار کردی	

4- گام 3- بزرگان	

6- ستمگر 5- علاقه‌مند شوند	

ب

ب )المَدح ≠ الذَمّ( 7- الف )الحَیاة = العَیش(	

ب )یَصغُرُ ≠ یَکبُرُ( 8- الف )یَقدر = یَستطیعُ(	

ب )اِختِفاء ≠ ظُهور( 9- الف )مُطمئن = واثق(	

غار ≠ الکِبار( ب )الصِّ راع = النّزاع(	 10- الف )الصِّ

ج

ب( لباس 11- الف( لباس، پوشش 	

 ü د( خاک ج( لباس	

د

12- الفُقَراء

هـ

13- هشام به مردم نگاه می‌کرد و گروهی همراه او بودند.

14- فرزدق حاضر بود و شعری در مدح امام )ع( سرود.

15- حضرت زین‌العابدین )ع( همچون بزرگان خانه ]کعبه[ را طواف 

کرد.
16- عرب و غیرعرب کسی را که تو انکار کردی می‌شناسند.

17- در روزی از روزها پدرش او را نزد علی )ع( آورد.

18- هنگامی که به سنگ ]حجرالاسود[ رسید مردم به کناری رفتند و او 

آن ]سنگ[ را به آسانی لمس کرد.
19- فرزدق در منطقه‌ای از کویت امروزی متولّد شد و در بصره زندگی کرد.

20- هشام از اینکه اهل شام او را بشناسند و همچون دوستداران به او 

علاقه‌مند شوند ترسید.
را  اجازۀ لمس سنگ ]حجرالاسود[  او  به  این شخصی که مردم   -21

داده‌اند کیست؟
22- قرآن را به خوبی به او یاد داد و فرزدق نزد خلفای بنی امیه در شام 

رفت.

23- این فرزند بهترین همۀ بندگان خداست. این پرهیزگارِ پاک پاکیزۀ 

بزرگ قوم است.
24- و این گفتۀ تو که »این کیست؟« زیان رساننده بدو نیست.

25- و این گفتۀ تو که »این کیست؟« زیان رساننده بدو نیست عرب و 

غیرعرب کسی را که توانکار کردی می‌شناسند.
26- مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تلاش می‌کند.

27- فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.

28- نهنگ برای خارج کردن روغن از جگرش برای ساخت مواد آرایشی 

شکار می‌شود.
سنگ  لمس  اجازۀ  او  به  مردم  که  شخصی  این  گفت:  مردی   -29

]حجرالاسود[ را داده‌اند کیست؟
30- شکارچیان آفریقایی خاکِ خشک را برای شکار ماهی، می‌کنند.

31- هشام به مردم نگاه می‌کرد و گروهی از بزرگان اهل شام همراهش 

بودند.
32- تعداد مورچه‌ها در جهان تقریباً یک میلیون برابر تعداد انسان‌ها 

است.
33- ای خلیفه! این کسی که مردم به او اجازۀ لمس سنگ ]حجرالاسود[ 

را داده‌اند کیست؟
با وجود ساخت دیواری بلند دور چین به آن  34- مغول‌ها توانستند 

حمله کنند.
35- نوعی از ماهی ]ها[ خودش را زیر گِل، دفن می‌کند.

36- این ماهی بیشتر از یک سال به طور عمیق می‌خوابد.

37- زرافه لال است و تارهای صوتی ندارد.

و

فا« به ترتیب به صورت »دشت« و  هل« و »الصَّ 38- )2(. ترجمۀ »السَّ

»تخته سنگ« صحیح است.

39- )2(. »جاءَ بِـ« به معنای »آورد« است.

40- )1(. در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی که پس از آن مضاف الیه آمده 

باشد از کلماتی نظیر »مانند« استفاده می‌کنیم.

41- )2(. ترکیب »کان« + فعل مضارع )یَسترُ( باید به صورت ماضی 

استمراری )پنهان می‌کرد( ترجمه شود.

42- )1(. در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی که پس از آن صفت آمده باشد، 

صفت به صورت قید )به زیبایی( ترجمه می‌شود.

43- )1(. »اُذکُروا« فعل امر است و به صورت »یاد کنید« ترجمه می‌شود.
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ترجمۀ متن اول: 

»نوعی ماهی در آفریقا یافت می‌شود که خودش را در پوششی از موادّ 

مخاطی که از دهانش خارج می‌شود پنهان می‌کند و خودش را زیر گِل 

دفن می‌کند سپس به طور عمیق بیش از یک سال می‌خوابد.«

154- ماهی خودش را کجا پنهان می‌کند؟ یَسترُ نفسه في غِلاف من 

الموادِ المُخاطیّة )خودش را در پوششی از مواد مخاطی پنهان می‌کند.(

155- چه مدّتی ماهی می‌خوابد؟ یَنامُ أکثر من سنةٍ. )بیش از یک سال 

می‌خوابد.(

ترجمۀ متن دوم: 

»فرزدق از شاعران عصر اموی و دوستدار اهل بیت )ع( بود. و دوستی‌اش 

را نزد خلفای بنی امیه پنهان می‌کرد ولی آن را هنگامی که هشام بن 

عبدالملک در روزگار پدرش به حج رفت آشکار کرد.«

156- چه زمانی فرزدق دوستی‌اش به اهل بیت را آشکار کرد؟ لمّا حجّ 

هشام بن عبدالملك في أیّام أبیه. )هنگامی که هشام بن عبدالملک در 

روزگار پدرش به حج رفت.(

157- فرزدق که بود؟ کان الفرزدق من شعراء العصر الُامويّ )فرزدق از 

شاعران دورۀ اموی بود.(

ترجمۀ متن سوم: 

»هشام به حاجیان نگاه می‌کند، ناگهان زین‌العابدین )ع( آمد و خانه 

]کعبه[ را طواف کرد و هنگامی که به سنگ ]حجرالاسود[ رسید مردم به 

کناری رفتند پس آن را به آسانی لمس کرد«

158- چه کسی به حاجیان نگاه می‌کند؟ یَنظرُ هشام إلی الحُجّاج. 

)هشام به حاجیان نگاه می‌کند.(

اِستلمه  کرد؟  لمس  را  ]کعبه[  خانه  چگونه  )ع(  زین‌العابدین   -159

بِسهولة )آن را به آسانی لمس کرد.(

ترجمۀ متن چهارم:

»کشت در دشت می‌روید و در سنگ نمی‌روید و همچنین حکمت در 

ماندگار  ستمگر  بزرگ‌بین  خود  دل  در  و  می‌شود  ماندگار  فروتن  دلِ 

نمی‌شود.«. »هشام، طواف کرد و هنگامی که به سنگ ]حجرالاسود[ 

رسید به علّت زیادی جمعیت نتوانست آن را لمس کند پس برای او 

منبری برپا شد و بر روی آن نشست.«

160- آیا حکمت در قلب خودبزرگ‌بین ماندگار می‌شود؟ لا. لا تعمُر 

الحکمة في قلب المتکبّر. )نه، حکمت در قلب خود بزرگ‌بین ماندگار 

نمی‌شود.

161- چه چیزی برای هشام برپا شد، نُصِبَ لهشام منبرٌ )برای هشام 

منبری برپا شد.(

162- چرا هشام نتوانست سنگ را لمس کند؟ لکثرة الازدحام )به علّت 

شلوغی جمعیت(

هل. )همانا کشت  رع ينبتُ في السَّ 163-کشت در کجا می‌روید؟ إنَّ الزَّ

در دشت می‌روید.(

  پاسخنامه تشریحی آزمون تألیفی )1(

ب( دست یافت 1- الف( نزديک است	

د( دشت  ج( ضرر رساننده	

سَعَ(  ب: )ضاقَ ≠ اِتَّ 2- الف )أعانَ = نَصَرَ( 	

ب( لمس کرد  3- الف( توانست 	

ü د( پنهان شدن ج( ادّعا کرد	
علّت: در سه مورد اوّل فعل ماضی آمده در حالی‌که در مورد چهارم، اسم 

)مصدر( آمده است. 

4- رِجْل ← أرْجُل

5- الف( قطعاً ما تو را آشکارا پیروز گرداندیم. 

ب( خداوند با موسی )ع( قطعاً سخن گفت. 
ج( در منطقه‌‌ای از کویت کنونی سال بیست‌وسه پس از هجرت به دنیا آمد. 

د( فرزدق دوستدار اهل بیت )ع( بود و دوستی‌اش را پنهان می‌کرد. 
هـ( خانه ]کعبه[ را طواف کرد و هنگامی که به سنگ ]حجر‌الاسود[ 

رسید نتوانست به خاطر شلوغی جمعیت آن را لمس کند. 
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و( من او را به خوبی می‌شناسم؛ سپس قصیده را به زیبایی سرود. 
ز( هیچ‌یک از شما ایمان ندارد مگر اینکه آنچه را برای خودش دوست 

می‌دارد برای برادرش نیز دوست بدارد. 
ح( این کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می‌شناسد و منطقهٔ 

بیرون احرام و محدودهٔ احرام او را می‌شناسد. 
ط( هرگاه انسان بزرگواری را اکرام کنی، صاحب اختیار او می‌شوی و 

هرگاه انسان پستی را اکرام کنی سرکشی می‌کند. 
ی( روباه چیزی را ادّعا کرد و خواست؛ به او گفته شد: شاهدی داری؟ 

گفت: دُم )دُمَم(. 
ك( خفّاش تنها حیوان پستانداری است که می‌تواند پرواز کند. 

مْ« فعل امر است و به صورت »بیاموز« ترجمه می‌شود.  6- الف( )2(. »عَلِّ

ب( )2(. »أنکَرتَ« فعل ماضی است و به صورت »انکار کردی« ترجمه 
می‌شود. 

رطيّ«  ج( )1(. »لَولا« به معنای »اگر نه، اگر نبود« است و بر سر »الشُّ
آمده است. پس به صورت »اگر پليس نبود« ترجمه می‌شود. 

د( )1(. »الدّارِجَة« به معنای »عامیانه« است. 

ب( بَرنده ـ مسابقه  7- الف( خشکی ـ پوششی	

ج( لال ـ تارهای 

ب( اِمْتَنِعْ )خودداری کن(  رُ )به یاد می‌آورد( 	 8- الف( یَتَذَکَّ

د( جالَسَ‌ )هم‌‌نشینی کرد(  ج( تَعلیم )یاد دادن( 	

نَفْسَ / صفت: المَدفُون / مضاف‌اليه:  مك / مفعول:  9- فاعل: السَّ

مكِ  الطّين / مبتدأ: هو / خبر: نوعٌ / جار و مجرور: مِن السَّ

صْغَر / 
َ
ر / اسم مفعول: مَولود / اسم تفضيل: أ 10- اسم فاعل : المُتَكَبِّ

اسم مبالغة: الجَبّار / اسم مكان: المَلْعَب / اسم علم: الفرزدق 

ب( جُلوسَ )نوعی(  11- الف( تعليماً )تأيكدی( 	

رینَ / مستثنی: الحقَّ / فعل  12- مفعول مطلق:إنشاداً / حال: مُبَشِّ

مجهول: یُعْرَفُ 

13- الف( )2(. تجزیه و ترکیب »رَفَعَتْ« به صورت )فعل ماضٍ ـ معلوم / 

خبر( صحیح است. 
ب( )1(. تجزیه و ترکیب »الفائزة« به صورت )اسم ـ مفرد ـ مؤنّث / مبتدا( 

صحیح است.

  پاسخنامه تشریحی آزمون تألیفی )2(

ب( بزرگان  1- الف( آشكار كرد 	

د( شلوغی  ج( فرومایه، پست 	

ب: )اِخْتِفاء ≠ ظُهُور(  2- الف:)بُنیان = بِناء( 	

ب( تارها 3- الف( رؤیاها	

د( سختی‌ها  ج( پرواز 	
علّت: »پرواز« مفرد است و سه مورد دیگر جمع هستند.

نَب ← الأذْناب 4- الذَّ

5- الف( قطعاً ما قرآن را بر تو نازل کردیم. 

ب( خدا را بسیار یاد کنید. 
ج( در روزی از روزها پدرش او را نزد امیر مؤمنان علی )ع( آورد.

د( پدر فرزدق گفت: این پسرم نزدیک است که شاعری بزرگ شود. 
ه( فرزدق خلفای بنی‌امیه را مدح کرد و به جوایزشان دست یافت. 
و( برای او منبری برپا شد و بر روی آن همانند پادشاهان نشست. 

ز( عاقل خانه‌اش را بر روی صخره می‌سازد و نادان آن را بر روی شن 
می‌سازد. 

ح( این پسرِ‌ بهترین همهٔ بندگان خداست. این پرهیزگارِ پاکِ پاکیزهٔ بزرگ 
قوم است. 

ط( و سخن تو »این کیست؟« به او زیان نمی‌رساند. عرب و غیرعرب، 
کسی را که تو انکار کردی می‌شناسند. 
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مدت امتحان: 80 دقیقهتعداد صفحه: 3سؤالات امتحان درس: عربی، زبان قرآن 3پایه دوازدهم دورهٔ دوم متوسطه

ساعت شروع: 8 صبحنام و نام خانوادگی:تاریخ امتحان: 1401/6/8رشته: ریاضی فیزیک- علوم تجربی

دانش‌آموزان روزانه بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه 1401
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

http://aee.medu.ir

نمرهدانش‌آموزان عزیز، لطفاً با دقت سؤالات را بخوانید و با آرامش و با خط خوانا به آنها پاسخ دهید.ردیف

:الف تی تَحتِها خَطُّ تَرجِمِ الکَلِماتِ الَّ

جاربُ لا تُغنینا عَنِ الکُتُبِ. التَّ
َ
2( ف 		 ةٍ.  1( هاتانِ البِنتانِ قامَتا بِجَولَةٍ علمیَّ

 . دُ الطّائِرُ من خِداعِ العدوِّ 4( یَتأکَّ 		 3( خافَ هَشامٌ مِن أن یَرغَبوا فیهِ. 

1

دیق (ب وء / المَفسدة / الصَّ : )الخَیر / الغَضَب / السَّ نِ المُتَرادِفَ وَ المُتَضادَّ عَیِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . ≠ . . . . . . . . . . . . . . . . )6 		 . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . )5

0/5

ن الکَلِمَةَ الغَربیَةَ:ج عَیِّ

حاس  4( النُّ 	 ینة  3( الطِّ 	 2( الحَدید  	 7( 1( الفِضّة 

»الکِبار« 8( اُکتُب مفرد الکَلِمَةِ:	

0/5

ةِ:د تَرجِمِ العباراتِ اِلَی الفارسیَّ

مَ‌ اللّهُ موسَی تَکلیماً﴾ 9( ﴿کَلَّ

ةً. 10( وَ عِندَما تَسقُطُ الحَشَرةُ تَبلَعُها حَیَّ

11( اِستَلَمَ زَینُ العابِدینَ )ع( الحَجَرَ استَلاماً سَهلًا. 

رَ فی نَفسی تأثیراً. 
َّ
حتُهُ أث 12( الکتابُ الّذی تَصَفَّ

. لا بَرَکَةَ فیهِ. . . . . . . . . . . 13( کُلُّ طَعامٍ لا یُذکَرُ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ .

14( إذا کانَ لکَ‌ فِکرٌ قادرٌ تَستَطیعُ بِهِ أن تَفهَمَ ما تَقرَاُ.

ةَ بِالشّام وَ مَدَحَهُم وَ‌ نالَ جَوائِزَهُم. مَیَّ
ُ
15( رَحَلَ إلَی خُلَفاءِ بَنی أ

وقَ قِمّة بَعیداً عَنِ الحَیَواناتِ.
َ
هُ ف 16( هُناکَ طائرٌ یبنی عُشَّ

17( ما استَطاعَتِ الأمُّ صعُودَ‌الجَبلِ لِنَّ رِجلَها تُؤلِمُها.

مَّ أنقَذَهُ اللّهُ مِنها.
ُ
قَذفوهُ فی النّارِ، ث

َ
18( أحضَروا إبراهیم )ع( ف

19( حینَ یَری حَیَواناً مُفترِساً یَتَظاهَرُ بأنَّ جَناحَهُ مَکسورٌ.

0/5

0/5

0/5

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

رجَمَةِ:هـ حیحَ فِی التَّ اِنتَخِبِ الصَّ

ةَ لِلّهِ جَمیعاً﴾ 20( ﴿لا یَحزُنْکَ قَولُهم إنَّ العِزَّ

 1( گفتارشان نباید تو را غمگین کند، زیرا ارجمندی‌ها همه از آن‌ خداست. 
 2( گفتارشان تو را غمگین نمی‌کند، زیرا ارجمندی برای خداست. 

مِها إلی الهَواءِ. 
َ
21( تُطِلقُ قَطَراتِ الماءِ مُتَتالیَةً مِن ف

 1( پی در پی قطره‌های آب از دهانش به هوا رها می‌شود. 
 2( پی در پی قطره‌های آب را از دهانش به هوا رها می‌کند. 

0/75
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مدت امتحان: 80 دقیقهتعداد صفحه: 3سؤالات امتحان درس: عربی، زبان قرآن 3پایه دوازدهم دورهٔ دوم متوسطه

ساعت شروع: 8 صبحنام و نام خانوادگی:تاریخ امتحان: 1401/6/8رشته: ریاضی فیزیک- علوم تجربی

دانش‌آموزان روزانه بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه 1401
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

http://aee.medu.ir

نمرهدانش‌آموزان عزیز، لطفاً با دقت سؤالات را بخوانید و با آرامش و با خط خوانا به آنها پاسخ دهید.ردیف

نیا إلّ لَعِبٌ وَ لَهوٌ﴾ 22( ﴿وَ‌ما الحَیاةُ الدُّ

 1( زندگی دنیا فقط بازیچه و سرگرمی است. 
 2( زندگی دنیا بازیچه و سرگرمی نیست.

ةِ:و رجَمَةِ الفارسیَّ لِ الفَراغاتِ فِی التَّ کَمِّ

نُصِبَ لَهُ مِنبَر وَ جَلَسَ عَلیهِ جُلوسَ‌ الأمراءِ.
َ
23( ف

. پادشاهان نشست. . . . . . . . . . و بر روی آن . . . . . . . منبری برایش .

سرَتُهُ إلَی القاهِرِةِ لِتَکمیلِ دِراستِهِ. 
ُ
24( مَا أرسَلَتْ أ

 . . . . . . . . . . . . ـَـش به قاهره . . . . . . . خانواده‌اش او را برای تکمیل .

1

:ز تی تَحتِهَا خَطٌّ تَرجِمِ الکلِماتِ الَّ

25( استعَانَ: یاری جست 

3( لا تَستعَینوا إلّ باللّهِ.  لاةِ﴾                      2( ﴿.. إیّاكَ نَستَعینُ﴾	 برِ و الصَّ 1( ﴿ؤاستَعینوا بالصَّ

26( رَخُصَ: ارزان شد 

خفیضِ.  .                            2( أسعارُ البَضائعِ کانَتْ قَد رَخُصَتْ بَعدَ التَّ 1( الأدَبُ لَنْ یَرخُص إذا کَثُرََ

حَ: تعمیر کرد 27( صَلِّ

حونَ السّیّارة.  3( کانوا یُصَلِّ حْ جَرّارتَه.	 2( أنا فی مَوقِفِ تَصلیح الحافلاتِ.                   2( هو لَم یُصَلِّ

2

مَیّز في العبارات:ح

30( المُستثنی منه  29( المُستثنی 	 28( الحال 	

32( نوع المَفعول المُطَلق 31( المَفعول المُطلَق 	

ینِ هُجوماً قاسیّاً ـ حَضَرَ الطُلّبُ فی صالةِ الامتحانِ إلّ عَلیّاً ـ یَمشی الطفلُ فَرِحاً.  المَغولُ هَجَموا علی الصِّ

1/25

سماءِ التّالیَةِ فِی الجُمَل:ط
َ
الف( إِبحَث عَنِ الأ

35( اسم التّفضیل 34( اسم المفعول 	 33( اسم الفاعل 	

37( اسم المکان  36( اسم المبالغه 	

لا کَنزَ أغنی مِن القناعةِ.  زَمیلَتی الفَهّامةُ تَشتَغِلُ فی المَکتبةِ. 	

کانَ الفَرزدَقُ مُحِبّا لِهلِ البَیتِ‌)ع(  هذا الکتابُ مَأخوذٌ عنِ‌المقالاتِ.	 	

ب( تَرْجِمِ الکَلماتِ: طَبخَ: پخت، آشپزی کرد

40( المَطبَخ  39( المَطبوخ	 38( الطّباخ 	

2
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مدت امتحان: 80 دقیقهتعداد صفحه: 3سؤالات امتحان درس: عربی، زبان قرآن 3پایه دوازدهم دورهٔ دوم متوسطه

ساعت شروع: 8 صبحنام و نام خانوادگی:تاریخ امتحان: 1401/6/8رشته: ریاضی فیزیک- علوم تجربی

دانش‌آموزان روزانه بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه 1401
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

http://aee.medu.ir

نمرهدانش‌آموزان عزیز، لطفاً با دقت سؤالات را بخوانید و با آرامش و با خط خوانا به آنها پاسخ دهید.ردیف

ج ـ الحُلم(ی اِنتَخب کلمةً صحیحةً تُناسِبُ التوضیحاتِ التالیةِ: )الکِساء ـ المَنام ـ الفاخِر ـ الحَنیف ـ المُتفَرِّ

41( قَد نَراهُ فی النّومِ. 

 . 42( التاركُ للباطلِ وَ المتمایلُ إلی الدینِ الحقِّ

43( الناسُ یَلبُسونَهُ و مرادفُ کلمة »لباس« 

ریقَهُ الفائزَ. 
َ
عُ ف 44( الّذي یُشَجِّ

1

:ک تی تَحتَها خَطٌّ نِ المَحَلَّ الِإعرابی لِلکَلِماتِ الَّ عَیِّ

هِ لأهلِ البیتِ )ع(.  45( جَهَرَ الفرزدقُ بِحُبِّ

46( صَنَعتُ وعاءً جَمیلًا مِنَ الخَشبِ. 

1

مَّ أجِبْ عَن الأسئِلةِ التّالیةِ:ل
ُ
صِّ ث إقرَأ النَّ

مَك المَدفونُ یَعیشُ داخِلَ حُفرَةٍ صَغیرةٍ فِی انتِظار نُزولِ المَطَرِ لِلخروجِ مِن غِلافِهِ. یَذهَبُ الصّیّادونَ الإفریقیّون إلی مَکانِ  السَّ

رابَ الجافَّ لِصیَدِهِ.  اختِفاءهِ قَبلَ نُزولِ المَطَرِ وَ‌ یَحفرونَ التُّ

مك؟ 47( متی یَذهبُ الصّیادون الی مکانِ اختفاء السَّ

مكُ نُزولَ المَطرِ؟ 48( لِماذا یَنتَظِرُ السَّ

49( ماذا یحفِرُ الصّیّادونَ؟ 

مكُ المدفونُ؟ 50( أینَ یَعیشُ السَّ

1

رفیِّ وَ المَحَلِّ الِإعرابی:م حلیلِ الصَّ حیحَ فِی التَّ نِ الصَّ عَیِّ

»اَلإمامُ طافَ بالبیتِ طَوافَ الأعاظمِ«

50( طافَ:

 1: فعلٌ ماضٍ، معلومٌ/ خبرٌ
 2: فعلٌ ماضٍ، معلومٌ/ فعلٌ و فاعله »الإمام« 

51( الأعاظمِ:

 1: اسمٌ تفضیلٍ، جمعُ تکسیرٍ و مُفردُها الأعظم/ مُضاف إلیه
فٌ بِأل، / صِفَةٌ رٌ، مُعرَّ  2: اِسمٌ، جمعٌ، مذکَّ

0/5

20موفق و سربلند باشید
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  پاسخ‌نامه آزمون شهریور ماه 1401

الف

1- گردش ص 23 

2- ما را بی‌نیاز نمی‌کند ص 34 

3- علاقمند شوند ص 50 

4- نیرنگ )مکر، فریب( ص 15 هر مورد 0/25

ب

6- الخیر ≠ السّوء ص 8 هر مورد 0/25 5- الحبیب = الصّدیق ص26	

ج

8- الکبیر ص 52 هر مورد 0/25 7- الطینة ص 11	

د

9- خدا با موسی قطعاً سخن گفت. ص 57 )0/5(

10- هنگامی که حشره می‌افتد آن را زنده می‌بلعد. ص 30 )0/5(

11- زین‌العابدین )ع( سنگ را به آسانی مسح کرد )لمس کرد( ص 50 )0/5(

12- کتابی که آن را سریع مطالعه کردم )ورق زدم( در وجودم حقیقتاً 

تأثیر گذاشت. ص 35 )0/75(

13- هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشود هیچ برکتی در آن نیست. 

ص 12 )0/5(

14- اگر فکری توانمند داشته باشی به وسیلهٔ آن‌ می‌توانی آن‌چه را 

می‌خوانی بفهمی. ص 34 )0/5(

15- نزد خلفای بنی‌أمیه در شام رفت و آن‌ها را ستود و به جایزه‌هایشان 

دست یافت. ص 50  )0/75(

از  دور  قله‌ای  بالای  را  لانه‌اش  که  )هست(  دارد  وجود  پرنده‌ای   -16

جانوران می‌سازد. ص 45 )0/75(

17- مادر نتوانست از کوه بالا برود زیرا پایش درد می‌کرد. ص 20 )0/75(

18- ابراهیم )ع( را آوردند و در آتش افکندند سپس خداوند او را از آن 

نجات داد. ص 3 0/75(

19- هنگامی که حیوان درنده ای را می‌بیند وانمود می‌کند که بالش 

شکسته است. ص 15 )0/75(

هـ

21- 2 ص30 20- 1 ص 9	

22- 1 ص41 هر مورد 0/25

و

23- برپا شد، مانند ص 50
24- تحصیل، نفرستاد ص 36 هر مورد 0/25

ز

2: یاری می‌جوییم 25- 1: یاری بجویید 	
3: یاری نجویید ص 27	

2: ارزان شده بود ص 24 هر مورد 0/25 26- 1: ارزان نخواهد شد	
2: تعمیر نکرد )تعمیر نکرده است(  27- 1:  تعمیر )تعمیر کردن( 	

3: تعمیر می‌کردند ص 25

ح

29- علیّا 28- فرِحاً ص 22	
30- الطّلاب ص38 هر مورد 0/25

32- نوعی ص 61 هر مورد 0/25 31- هجوماً 	

ط

34- مأخوذ ص 43 الف( 33- مُحبّا ص 50	
36- الفهّامة ص 42 35- أغنی ص 8 	

37- المکتبة ص42 
39- پخته شده  ب: 38- آشپز 	

40- آشپزخانه هر مورد 0/25

ی

42- الحنیف ص 10 41- الحُلم ص 58	
ج ص 23  هر مورد 0/25 44- المُتَفَرِّ 43- الکساء ص 64	

ک

45- فاعل، مضاف إلیه ص 52
46- مفعول، مجرو بحرف جر ص 42 هر مورد 0/25

48- لِلخروج مِن غِلافهِ 47- قبل نزول المطر ص 63	
50- داخل حفرة صغیرة هر مورد 0/25 49- التراب الجافّ	

52- 1 ص50 هر مورد 0/25 	1 -51

  پاسخ‌نامه آزمون شهریور ماه 1400

الف

1- سیرَةَ: روش و کردار، سرگذشت

2- خیامَ: چادرها

حُ: ورق می‏زند، سریع مطالعه می‏کند. 3- یَتَصَفَّ

4- کِبار: بزرگان هر مورد 0/25




